
تفسير و مفاهيم٨٦  سال� پانزدهم

چكيده
ا از بندگانـشى است كه خالق هستـى آن رفتـارترين عمل و رترين و نيكـوا بـرتقو
د و جايگاهىاد سازغ بندگى غير آزا از يواسته است تا با عمل به آن بندگانش رخو

هيز است از آنچه اوعى پـرا نوند. البته تقوقم زاى او راى جاويد بـرا در سرنيكو ر
ده است،پسموى آنچه او امر فرايشى است به سمت و سوده و گرمنع و تحريم كر

اتر از ايمان است، درى فرى چيزضاى حق؛تقواى رغبت است برهيز و رعى پرنو
ا داشته باشد تا آنجا كـهمن كه در حريم امن الهى است بايد تـقـونتيجه انسان مـؤ

ه ياّا اللفاتقـواى آنها دانسته است:ن تقوا مديود رى صاحبان خـرستگارند،رخداو
:ملكه اخلاق و آخرين(ع)ت على حضر)٥/١٠٠(مائده،ن لى الألباب لعلكم تفلحوأو
م اخلاق، همانمكار١ئيس الاخلاق؛فى مى كند:التقى را معرا تقوجه اخلاق ردر

است.أس آن تقوانگيخته شده؛در ردن آن براى كامل كر بر(ص)مى كه پيامبر اكرچيز
ع تأكيد شده تا جايى كه خطبه اى به اينضوآن و نهج البلاغه بسيار بر اين مودر قر

٢ع اختصاص يافته است.ضومو

ا.عظ، پند و نصيحت، تقوعظه، وموه ها:اژكليد و

رضا حاجيان
دستيار علمى دانشگاه پيام نور
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امعناى تقو
اغب مىcنويسد:ى است. رقى، به معناى حفظ و نگهدار وaا از ريشهتقو

ا تقو٣ساند.ى از آنچه به او ضرر و زيان بـرت است از:محافظت چيزقايه عبارو
دى همچنين معناى خـوو٤د.ار دادن از آنچه بيم مى روقايه قرا در ويعنى نفـس ر

ا مناسبcتر مىcداند.اى تقوا برى رنگهدار
ا از افتادنانى اى است در انسان، كه او رحى، روا حالت روتقوا:معناى اصطلاحى تقو

ن دژ وcپناهگاه بلند وا همچو تقو(ع)د. به تعبير امام علىمات نگه مى دارش ها و محردر لغز
اد راند خون مىcتود متقى از درو فر٥د.گز فرو نمى ريزى است كه هرمحكم و شكست ناپذير

شه نشين و بهد؛البته به اين معنا نيست كه شخص متقـى گـوظ نگه دارى محفـواز هر خطر
ى با هر مهاجمىن سپرى كه همچوندگى كند،بلكه اين پناهگاهى است معنودور از اجتماع ز

ى مى كند نه اينكه در محيطى كهددارع گناهى خود متقى از افتادن در هر نوه مىcكند.فرمبارز
نا همچود تا چشمش از گناه دور باشد، بلكه گناه در چشم انسان با تقوگناه نباشد مخفى شو

ت كه هر چقدر جامعه فاسد و گناهن مى باشد.به اين صورك و خوفى پر از چرشيدن ظرنو
جه به گناه ون تود، بـدو دار٧ا در دست،سپر تقو٦ا بر تن كنـدد باشد كسى كه لباس تقـوآلو

ابر گناهان.اى او در برنيتى است برد و مصودن آن از محيط همت مى گمارحتى دور كر

ىد نگه دارا و خوفلسفه تقو
اى الهىش به تقوا پس از نام خدا با سفارد رد سخن خوار در بيشتر مو(ع)ت علىحضر

ابراى الهى در برش امير كلام به تقوصيه و سفار تو٨ه…ّى اللصيكم بتقوع مىcكند:اوشرو
اىد بردن خـوا بيمه كـرساند.تـقـوا مىcرند،اهميـت آن رجلال و جمال و عظـمـت خـداو

د. يعنى بندگى كامل كه همان تحققاى خدا مىcشوا عمل انسان همه برخداست. و با تقو
ا الله الـذىأتقووفته:اتر رالاست كه از ايمان نيز فـرا مقامى بـس وانسان كامل است. تقـو

دىاند به فرى است كه هيچ چيز نمىcتـون حصارا همچو تقو)٨٨ / ٥(مائده، .نمنوأنتم به مؤ
ابر هر دشمنى حفـظا در برند و او رذ كند و به او ضربه زكه در داخل آن حصار است نفـو

ه روز قيامت و عامـلا كليد هر در بسته و ذخير تقو٩ا بها…نوها و تصـونومىcكند!الا فصو
تو آندى است. در پرنه هلاكت و نابودگى و نجات از هر گوع بندگى و برادگى از هر نوآز

فلسفه موعظه متقين در قرآن
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ا وا از بند دنيا و هوا انسان رتقو١٠ندستگار مىcشواكنندگان از گنـاه ران پيروز و پرتلاشگر
دذيله از انسان دور مىcشواد انديشى مىcدهد، با آن صفات ره آزاد و به او قوسcهاى آن آزهو

ا اين است فلسفه تقو١١استد خدا تقوترين چيز نزد.نكوى مى آورو صفات حسنه به او رو
ست دور كند.ديك و از آنچه غير اوا به خالق هستى نزد رد متقى خوكه فر

اات تقواثر
لى عظيم در او ايجاد مىcكند.د و تحوح و جسم انسان دارنده اى بر روات سازا اثرتقو

شن مى كند و به انسانا روا چشم و دل انسان ردى و اجتماعى آن بسيار است.تقوات فراثر
مايند: مىcفر(ع)ت مىcدهد.علىبصير

خمهم زهاى جسمانى؛مـرمان درشنايى قلب هـا؛دردهاى شما؛رواى درا دوتقو
شنايى بخش تاريكى چشمcهاح شماست؛ روجانcها؛ پاك كننده پليدى هاى رو

١٢امىcهاى شماست…و مايه امنيت در نا آر

ده است. متقين كسانىcاندفى كرا معرا تقوآن كريم ريشه همه خوبى ها رند در قرخداو
ال وند.اموان خدا ايمان داركه به خدا، روز قيامت، ملائكه،كتابهاى آسمانى و پيامـبـر

ندان،يتيـمـان،مندند به خويشـاوضاى خدا با اينكه بـه آن نـيـازاى را برد رايى هاى خـودار
ند،دگان انفاق مى كنند. نماز به پاى مىcداردن براد كراه ماندگان،گدايان و آزايان، در ربينو

د پايبندند و در سختىcها و مشكلات صبور و شكيباينـد و ازكات مىcدهند.به عهد خوز
صيات ممتـاز واى چنين صفات و خـصـوى متقيـن دارند. آراستگويان به شمـار مـىcرور

ى نيستند چنانكه ديديم در اين آيه به آثـارشه نشين و منزو،متقين گو١٣جستهcاى هستندبر
ت مى بخشد. هر كـسشن بينى و بصيـرا روه شده است.تقوفتار اجتماعى متقين اشـارر

 محو١٤سيله تشخيص حق و باطل به او عطا مـىcكـنـد.قان، وند فـرا پيشه كند خـداوتقو
ىفتارج از گراه خرونده انسان است. هر كس متقى بـاشـد ركننده گناهان گذشته و آمـرز

ى اوق و روزش آسان است، و از جايى كه گمان نمىcكند رزابرها در براهم و كاراى او فربر
ىارندگى مادى است و دنيا كشتزاى ز غايت نهايى و هدف آفرينش، ور١٥د.مهيا مى شو

ن آن گنگ وا معنا پيدا مى كند و بـدواه با تقوى همرت، هر چيز و هر كـاراى آخراست بر
صافش از آن بهشت برين با تمـام او١٧ند يار و ياور متقين اسـت. خداو١٦بىcمعناسـت.
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ك و فهما كسى جز متقين در البته نشانه هاى آفرينش و آيات كريمه الهى ر١٨متقن است.
ه براى الهى هستند هميشه در صلح و امنيتcاند و علاواى تقو كسانى كه دار١٩نمىcكنند.
٢١ت مى كنند.ا به آن دعوان رد،ديگراصلاح خو

ا و اجتماعتقو
ش يابد و بهشد و پروردى اجتماعى است و مىcبايست در اجتماع رجو موًانسان ذاتا

فيتان و ظراى اين دنياست. اين دنيا توى ورا غايت و نهايت انسان، چيزسد زيركمال بر
ا بهاند اين مسير پر التهـاب راى اينكه انسان بتـود.برا نداراقعى رهاى وپاسخگويى به نيـاز

د؛يا بها پشت سر بگـذارانعى رده و موعايت كـرا ردى رد بايد حدوآسانى پشت سر بگـذار
دد دور سازا از خوهاى دنياى مادى رنجيردد؛ و غل و زا در نورهايى ربيان ديگر حد و مرز

ادى بخـشا آزى تقوكت كنـد. آرد حقيقى است،حـرغ از هر چه غير از معـبـواد و فارو آز
د.ها سازاد و ردگى غيـر، آزا از بندگى و بـرد رد انسان خواين سبب مى شـواست و بنابـر

ق� خدا و خلق او كند. در جامعهcاىا ود رد و در اين مسير خواهدانهcاى پيش گيرندگى زز
ب پيشش به نحو مطـلـو فاضلهcاى است كه همـه امـورaا پيشه باشند.مديـنـهاد تقوكه افـر
د.ده مىcشوندگى شمرده و حيات و زد؛ حتى در اين جامعه قصاص نيز معنا پيدا كرمىcرو

ى حاكم است. هر كس بهاتر از عدالت يعنى ايثار و فداكارى فردر يك جامعه متقى چيز
ند.د گذشته و به نفع يكديگر كنار مى رواد جامعه از حق خود قانع است. حتى افرحد خو

خت بر مىcبندد،نا از آن رغ نمى گويد، فحشا و زدر اين جامعه كسى غيبت نمى كند، درو
 متقيـن،a، در جامعـه٢٢دد ندارجونه كينه و دشمـنـى وند، هيچ گوابـرادر و برهمه باهم بـر

است قامت خير و نيكىشد پيدا نمى كند. و تنها نهال رانايى فعاليت و رمفسد و فاسد تو
سد.د مىcرج خوار به اومند گشته و با قامتى استوختى تنودر

اكسب تقو
حلها طى كند و پس از آنكه به مرى را بايد مسيرم تقوسيدن به قله و هراى رهر انسانى بر

مده تداوا پيموليه كه مسير رها و اعمال مقدماتى و اوسيد و متقى شد مىcبايست كارا رتقو
 عدالت، ملكه صداقت و… نه اينكه انسان پس ازaآيد.ملكهت ملكه دربخشد،تا به صور

فلسفه موعظه متقين در قرآن
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ابطهcاىات و نتايج آن را و ثمراحل كسب تقوا كنار نهد… مرحلهcاى آن مقدمات رسيدن به مرر
حله زبانـىا تسليم حق كند (مسلمان) كـه ايـن مـرد رفه؛انسان بايد ابتـدا خـواست دو طر

من) و سپسحله قلبى است (مؤضاى او، كه مرمن به حـق و راست و سپس معتقد و مؤ
نهادى، همان گوابطه اى است مريد و مرد نگهدار از هر چه غير خداست باشد؛ كه رخو

(طه، و اصطنعتك لنفسـىد بر مىcگزيند:اى خوا برسى،او رت موكه خدا خطاب به حضر

حله انسان به طور كاملب به خداست. در اين مراحل قرحله از مرا آخرين مر. تقو)٤١ / ٢٠
aهآن در سورنه كه در قرب جسته همان گـوگاه حق تقـرا گشته و به دردگىcها مبـراز همه آلو

آنا بالاتر از ايمان ذكـر شـده اسـت.قـرات ايمان بالاتر از اسـلام و در جـايـى تـقـوحجـر
ىترامت و بـرا عنصر كرا داشته باشند، زيـرالالباب نيز بايد تقـولومنين و اومايد:مـؤمىcفر

ا پيشگـىه بر آن، آنچه به تقـو علاو)١٣ / ٤٩ات، (حجر ه أتقاكمّمكم عندالـلإن أكـراست:تقو
فاى به عهد، صداقت، عفوت است از: عدالت، ود عبارجب آن مى شوديك تر و مونز

ف و نهى از منكر و… به طور كلى آنچه در اسلامو گذشت، احسان، ايثار، امر به معرو
اى الهىمن مى باشد، تقـوتبه يك مسلمان و مـؤايش مرجب افـزد و موش اخلاقى دارارز

است.

عظه متقينفلسفه مو
د نيستند دانسته است، پس بى موردى خداوا منتهاى خشنوا ر تقو(ع)ت علىحضر

دهضاى او بود را آنها آنچه كه مورجهى خاص نسبت به متقين داشته باشد، زيرند توخداو
هذا بيانا به آنها اختصاص داده است:د رعظه خوند هدايت و موده اند.و خداوعايت كرر

اى همـهآن برم به ذكر است كـه قـر لاز)١٣٨ / ٣ان، (آل عمـر عظة للمتـقـيـنهدى و مـوللنـاس و
ا انـذارآن پيامبر ردند.قـره مند و منتفع مىcگـرليكن متقين از آيات آن بهـرانسانcهاسـت؛و

٢٣ند خشيت داشته باشند.ا انذار مى دهى كه از خداوده تو كسانى رموده و فرفى كردهنده معر

آن و كلامثر است كه خشيت داشته باشد.كـسـانـى كـه از قـريعنى انذار تو در كـسـى مـؤ
نهان؛همان گوى است از آب بارمين حاصلخيزى زه گيرند شبيه بهره مىcگيرمين بهرمعصو
د كهه مند مىcشوش بهرمينى از اين بارد.حال آن قطعه زسيعى مىcبارمين وان در سرزكه بار

دهcاى نمىcگيرش بهرد،از آن بارى بباراره زمين شورش در زحاصلخيز باشد و اگر همان بار
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دهه بومين به يك اندازش در هر دو قطعه زايد،هر چند بـارى آن مىcافزاره زو حتى بر شور
دى دريافت كننده است.جوفيت وى و عدم آن،ظره گيرباشد؛ در نتيجه عامل اصلى بهر

دش ايجاد كند.د خوجوا در وفيت رپس هر كس بايد اين ظر
گ شيعه مى نويسد:سى مفسر بزرطبر

عظه و هدايت به متقين به اين علت باشد كه تنها آنها از پند وشايد اختصاص مو
٢٤ند.ا مى افروزد رندگى خواغ زند و با آن چره مى برنصيحت بهر

دهcاند:مو فر(ص)مپيامبر اكر
ى كه گناه نيست و باعـثا از اين رو به اين نام ناميدهcاند كه از انجام كـارمتقين ر

ى مىcجويند.د دورگناه مىcشو
دها به معلم و دانش آموز تشبيه كرعظه و هدايت به متقين رعلامه مغنيه،اختصاص مو

شلى كسانى كه باهواد مى كند وان به يك نحو ايراى همه دانش آموزا برس راند كه معلم در
٢٥ان.اهند شد نه تمامى دانش آموزل خوند و قبوه مى برس بهراند از آن درشاترتر و كو

اند رد نمىcبره،علت اينكه غير متقين از هدايت سوّعلامه سيد محمد حسين فضل الل
ش هايشان از شنيدن سخن حق كه باعث شده عقلدن گوى آنها از نور هدايت؛كربوكور

٢٦ك نكنند،ا درد و يا اصلا آن رك شواه حق و هدايت بسته و بىcتحردن رشان از پيموو فكر

ه دانسته اسـت،دن آن گروه برا بهـرعظه به متقيـن رم فيض،نيز علت اختصـاص مـوحومر
ق مىcنويسد:اين تقسيم به اعتبار تأثير است. علامه طباطبايى در ذيل آيات فو٢٧مىcداند.

فته است،هدايتى كه به سبب آن متقى شدهcاند واى متقين در نظر گرع هدايت برى دو نوو
جهcاندد تو؛ پس هر لحظه مور٢٨ايشان به آنها اعطا شده استى هدايتى كه به پاس تقوديگر

ه مند شدن از آن، كهآن و كلام خدا، چه پس از بهرفتن از قرعظه و پند گرچه در حال مو
آنچه همه علماى اسلامى٢٩» دانسته است.اط المستقيمإهدنا الصرا مانند:«ى آن رمخشرز

ك بهتر متقين از كـلامى و دريافـت و دراهى داده اند تأثير پذيـرد به آن گـودر تفاسير خـو
دم، ازا هستند و مخاطبان كلام او همه مرالهى،يعنى تنها متقينcاند كه آنچه حق گفته پذير

آن تدبر نمىcكنند تـادم در آيات و حقايق قـرم و قبيلهcاى مى باشند،و ليكن همـه مـرهر قو
فتهcاند و به بدترين جنبندگان تشبيه شدهcانـد؛و تـنـهـاار گرد توبيخ قـرجايى كه بسيار مـور

ا هستند.ا پذيراق� اند و آنردى حق وجومتقينcاند كه به آثار و
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دى متقين، بايد به نكته مهم ديگر يعنـىجوفيت وق يعنى ظرگى فوه بر ويژالبته علاو
گاهندند و كـلام او آى به خداود كه آنها به طور حضـوره كره اشارى اين گروعلم حضـور

ا كه نمى بينم عبادت نمى كنم.مايد:من خدايى ر مى فر(ع)ت علىمانند آنجايى كه حضر
ند.گاهى كامل دارا مى بينند و هم بر كلام و هدايت او آد رپس متقين هم خالق خو

احق تقو
پس از اينكه انسان تسليم امر خدا و ايمن در حريم امن الهى شد، بايد به طور كامل

د وا در او ملكه شونهcاى است كه تقو متقى به گوًد نگهدار باشد يعنى يك انسان كاملاخو
ان از آن متنفر و گريـزًه كند،به شكلى كه انسان ذاتان جلوك و خوبدىcها در چشم او چر

د. پس بايدآورا از پاى درمانى كه شدت تشنگى او رد، حتى زاست و هيچ ميلى به آن ندار
غبت اواست و رابر مشكلات و مصائب صبور و شكيبا باشد؛ و همه خوهمان طور در بر

دگار است بايد بـه اولت پرورنه كه در شأن و منـزذات احديث باشد.به بيان ديگر آن گـو
اد رجود از جانب خداست و اگر لحظهcاى سايه وچه دارا انسان هرجه داشته باشيم؛ زيرتو

د.د ندارد خوجوى از ود و اختيـارد ندارى از خون چيـزد او هيچ است،چـوداراز سر او بر
اند در حد امكان ود باشد تا بتودگار و خالق خوجه پرورشايسته است هر لحظه انسان متو

نه كه انبيا واقعى مشكل است، همان گواى وده باشد.البته حق تقوظيفه كرانايى انجام وتو
ليكن هميشه در هر حال توبه و استغفـارتكب نمى شدند ولياى الهى با اينكه گناهى مراو
ه بر اينكه شخص گناهىدن نيست، بلكه عـلاودن يا گناه نكرا كم گناه كردند. پس تقوبو
د ازانايى خـوى و تشكر و عدم تـوارتاهى در سپـاس گـزد بايد از قصور و كـوتكب نشـومر
اهى و استغفار بنمايد، پس اگر كسى فكر مى كند كه اگر گنـاهـىت خوگاه حق معذردر
ديت ود كه با عبوار دارليه قرح اواه و در سطواست، نه بلكه اين ابتداى رد باتقوتكب نشومر

ديك كند.ا به حق و هدايت او نزد ربندگى بيشتر خو

نتيجه
ش بها از فرى كه انسان خاكـى راست،چيـزند تقوضايت خـداواست و رمنتهاى خـو

دندوآن كريم پـس از زليه قراست. در آيات اوجه تمايز انسان ها تـقـوساند. وش مى رعر
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اده است؛زيرفى كرا هدايت بخش متقين معـرآن، آن رديد از ساحت مقدس قـرشك و تر
ادىcهاىند.ريشه تمامى آزه مند مىcشوانى و شفابخش آن بهرآنها كسانىcاند كه از آيات نور

اد واست؛ بهترين زاست؛ ريشه تمام نيكىcها و حسنات تقوى در جامعه تقومادى و معنو
د متقىاست. فراهم كند تقود فرت خواى آخراند در اين دنيا برشهcاى كه هر انسانى مى توتو

ى وشنى بخش جامعه بشـرآن بيانگر و روى به دور است.چه زيبا قرارذيلت و خواز هر ر
اىا براى خدا و خدا نيز آنها را برد راى متقين (همان كسانى كه خـواثر بخش بـردمند وسو
اى الهىا كه حق تقوى نيز بايد متقى باشد و آن چه رگزيده) است. پس جامعه بشرد برخو

ان و زيان ابدى در امان باشد.است ادا كند تا از خسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤١٠ دشتى، حكمت aجمه. نهج البلاغه، تر١
صيـت. خطبه متقين يا همام كه در آن به يـكـصـد خـصـو٢

داخته است.ى متقين پرفتاراخلاقى ـ ر
قى.دات، ذيل كلمه واغب اصفهانى، مفر. ر٣
.١٧ا / ات صدرتضى، ده گفتار، انتشارى،مر. مطهر٤
.١٥٧ a. نهج البلاغه، خطبه٥
.٢٦ aاف، آيه اعرaه. سور٦
.١٩١. نهج البلاغه، خطبه ٧
؛١١٤  aى الله» خطبـهصيكم عباد الله بتـقـو. همان: «او٨

صيكم؛ «اوa١٩١ى الله» خطبهصيكم بتقو«عباد الله او
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.١٩١. نهج البلاغه، خطبه ٩
.٢٣٠. همان، خطبه ١٠
.١٣ات، آيه  حجرaه. سور١١
.١٩٨. نهج البلاغه، خطبه ١٢
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.٢٩ه انفال، آيه . سور١٤
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.١٠. همان،آيه ٢١
.٢٠٢ه، آيه  بقرaهه شده از جمله:سور. در آيات زيادى اشار٢٢
.٤٥عات، آيه  نازaه. سور٢٣
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